
  انتحليلی از حال حاضر اير

  خدمتی كه نسل حاضر اگر نكند به تاريخ ايران خيانت كرده است

  : مقدمه

ای   ای گاه گاه تاريخ بشر را دستخوش دگرگونيهائی قرار ميدهد اين تحولات شرايط تازه               تحولات عمده 

  . در جهان به وجود مياورد و اوضاع سياسی و شرايط اجتماعی بسياری از ملتها را تحت تاثير قرار ميدهد

 نيست كه عظمت و استقلال هر قومی در درجه اول با عرضه و لياقت و بيـداری و غيـرت و همـت همـان          شك

  . ولی در صعود و سقوط ملل نميتوان عامل زمان و مقتضيات مساعد عصر را ناديده گرفت. ملت بستگی دارد

نظرهـا هـر چـه    . اين بحث امروز همه جا مطرح است كه هدف مبارزات ملت در شرايط حاضر چه بايـد باشـد           

باشد واقعيت يكی بيشتر نيست و آن هم راهی است كه مقتـضای زمـان و اوضـاع مـساعد در پـيش پـای ملتهـای                          

  . افتاده گذارده است عقب

نسل حاضر اگر از اين مقتضيات مساعد به نفع ايران استفاده كرد تاريخ ايران اسم اين نسل را نسل خـادم و                      

و موقعيت را از دست داد به سرنوشت ملت ايران خيانتی شده است كه مسوول       پيروز ضبط ميكند و اگر نتوانست       

برای درك صحيح از مقتضيات امروز ضرورت دارد كه ما دو دنيـای بعـد از دو                 . آن كسی جز نسل حاضر نيست     

 المللی اول و دوم را با هم مقايسه كنيم و آنچـه را كـه مقتـضيات امـروز جهـان رسـيدن بـه آن را بـرای                              جنگ بين 

  . افتاده ميسر ساخته، هدف قرار بدهيم كشورهای عقب

بعد از جنگ اول نه تنها هيچيك از كشورهای كوچكی كه تحت قيادت استعمار بودند نتوانـستند سـر از انقيـاد          

كشورهای استعمارگر آن روز يعنی كشورهائی مثل انگليس و فرانسه بيرون بياورند بلكه مقتضياتی فراهم شد كه                

  . های استعماری خود را در اين كشورها سفت كنند های دستگاه مارگر موفق شدند پيچ و مهرهكشورهای استع

. الملل اول رقابت روس و انگليس مزاحمتهائی برای دولت اخير الذكر ايجـاد ميكـرد                در ايران پيش از جنگ بين     

 پيرنيـا و مـصدق را خفـه          دست روسها را به كلی از ايران كوتاه و صدای مليونی از قبيل مـدرس و                ١٢٩٩كودتای  

كرد و اختيار حكومت را يكسره بدست كسی داد كه به كمك ژنرال آيرنسايد به قدرت رسيده بـوده پـس از جنـگ                        

در كـادر   (الملل اول كشورهای كوچك طبق قرارداد بين كشورهای بزرگ تقسيم شدند و طبق يـك توافـق كلـی                      بين

الملل اول پيروز بيرون آمده بودند تثبيـت          ائی كه از جنگ بين    قلمرو تصرفات استعمارگرانه كشوره   ) پيمان ورسای 

الملل دوم دولتهای استعمارگر درجـه اول آن روز بـه صـورت قـدرتهای درجـه                   در حاليكه بعد از جنگ بين     . گرديد

دو غول عظيم و عجيـب  . دومی در آمدند كه از لحاظ عظمت و نفوذ با آنچه سابق بودند و داشتند مشابهتی نداشت                

وی و آمريكا پا به عرصه وجود گذاشتند و مبنا و مقرراتی را كه كشورهای استعمارگر ديـروز بـرای دنيـای                   شور

ای به دنيا دادند كه بهر صورت         زمان خود به صورت ياساهای لايتغيری در آورده بودند بهم زدند و صورت تازه             

  . با آنچه قبلا بود فرق بسيار داشت

علت اين تغيير و تحول هر چه بود حاصل آن اين شد كه به        . ول دخالت داشت  عوامل بسيار در اين تغيير و تح      

الملل اول كشورهای كوچك توانستند يكی بعد از ديگـری سـر از اطاعـت كـشورهای                   خلاف دنيای بعد از جنگ بين     

كـه فقـط    استعمارگر باز بزنند و راه مستقلی را در پيش بگيرند تا جايی كه امروز در محاسبات سياسی به جای اين                   

از دو نوع مملكت يعنی ممالك قوی و استعمارگر و ممالك ضعيف و مستعمره صحبت شود از سـه قـدرت دنيـای                       

  . طرفها اسم برده ميشود غرب دنيای شرق و دنيای بی



طرفها يك چيز بيشتر از همه به چشم ميخورد و آن يك چيز اين است كه به هر صورت از هيأت                       در دنيای بی  

ای استعماری ديروز طبق منافع خود و مقتضيات زمان برای خود تربيـت كـرده بـود اثـری ديـده                     ای كه دني    حاكمه

های دوران استعماری خـلاص كـرده و    البته هر يك از اين كشورها به نحوی خود را از شر هيأت حاكمه . شود  نمی

  . آميز يق مسالمتبعضی از راه انقلاب و بعضی از طر. اند حكومتهای دلخواه ملت خود را بسر كار آورده

هنوز هستند كشورهائی كه حالت گذشته را حفظ كرده و به جای اينكه در رده بندی دنيـای جديـد در رديـف                       

الملل اول را حفظ كرده و در زيـر سـلطه    نظام اجتماعی دنيای بعد از جنگ بين   . كشورهای از بند رسته قرار بگيرند     

اين دسته از كـشورها ننـگ تـاريخ         . اند  ر ديروز باقی مانده   و سيطره حكومتهای دست نشانده كشورهای استعمارگ      

معاصر را تشكيل ميدهند نسل فردای اين كشورها نسل امروز خود را به گنـاه كوتـاهی در اسـتفاده از مقتـضيات                       

زمان محكوم خواهند كرد بدبختانه كشور ما و نسل حاضر در مظان يك چنين تهمـت سياسـی و در معـرض يـك                        

  . قرار گرفته استچنين خطر تاريخی 

درست است كه ايران تحت رهبری پيشوای خردمندی چون دكتر مصدق اولـين كـشوری بـود كـه مقتـضای                     

زمان خود را درك كرد و علم مخالفت عليه كشوری برداشت كه تا آن روز امكان مخالفت با آن دولـت اصـولا بـه                         

به منظور جلوگيری از سرايت مـرض اسـتقلال         تصور هيچ زعيم و زمامداری راه نيافته بود ولی دنيای استعماری            

خواهی به ساير كشورها تمام نيروی خود را برای مضمحل ساختن اين نمونه بكار برد و بدبختانه ايـن توفيـق را                      

هم در مورد ايران بدست آورد ولی از آنجا كه مقتضی زمان اين امكـان را پـيش پـای ملتهـا گذاشـته بـود، اعمـال             

 مرداد به منظور گرفتن زهر چشم از ساير ملتها ايجـاد گرديـده بـود نتوانـست                  ٢٨ در   آميزی كه   روشهای خشونت 

جلوی جنبش ملتها را بگيرد و اگر انگلستان موفق شد كه در تهران خانه مصدق را بر سر ملی كننـده صـنايع نفـت         

  . ايران خراب كند ملت مصر با ملی كردن كانال سوئز خانه خرابش كرد

لی با پيشقدم شدن در راه استفاده از مقتضيات زمان راه خانه خراب كـردن سـمبل                 مصدق خانه خراب شد و    

  . كشورهای استعمارگر را به كشورهای استعمار زده نشانداد

  

  

  قضاوت تاريخ ـ وظيفه نسل حاضر

مصدق با استفاده از مقتضيات زمان و با اعتماد به اينكه ديگر آن ايام سپری شده است كه فـتح هـرات را بـا                         

هـای   های جنگی انگليس در بندرگاه شس و كشتی رد كردن نيرو به خليج فارس منتفی سازد در حاليكه ناو موری          وا

العرب لنگر انداخته بودند متخصصين انگليسی را جلوی چشم ناخدايان آن كشتيهای جنگـی از آبـادان بيـرون                     شط

حالی كه اين افتخار را به نام مـصدق         ريخت و افتخاری برای نسل حاضر تحصيل كرد ولی نسل فردای مملكت در              

ام تير ثبت خواهد كرد اگر ما موفق نشويم با استفاده از مقتـضيات مـساعد زمـان ملـت ايـران را از                          و شهدای سی  

كشی حداكثر از ملت ما برای خـود تربيـت و    ای كه دنيای استعماری ديروز به منظور بهره تحت سلطه هيئت حاكمه  

  . رها سازيم ما را محكوم به خيانت بسرنوشت خود خواهد كردبر سر ما تحميل كرده است 

رسالتی كه تاريخ به عهده نسل حاضر گذاشته اين است كه بـا اسـتفاده از مقتـضيات زمـان و هماننـد سـاير                         

انـد    طرف در آمده و قدرت مستقلی را تـشكيل داده           كشورهای از بند رسته كه امروز در رديف گروه كشورهای بی          

ايكه تركيب و تربيتشان متعلق به دنيای استعماری ديروز است خلع يـد كـرده و نماينـدگان ملـت را        هاز هيئت حاكم  

حاكم به سرنوشت ايران بسازد بنابراين هر برنامه و راهی كه منجر به تثبيت همه و يا جناحی از دست پروردگان                     

فی بـوده و بايـد در مقابـل آن ايـستادگی        دنيای استعماری ديروز و يا تلفيقی از جناحهای قديم و جديد باشد انحرا            



 ٢٨هـای اسـتعماری از        سر فصل موادی است كه سياسـت        )يعنی انحراف نهضت ملی ما    (كرده اتفاقا انجام اين كار      

های خود قرار داده و بايد به تفصيل از چگونگی تلاش آنها و شكستی كه مقاومت مردم به                    مرداد به بعد در برنامه    

  . آنها داده ياد كرد

  ٤٠ ـ ١١ ـ ٢٠

  

  ٤٠اسفند ماه / ١٤

  ٣بحث تحليلی شماره 




